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  چكيده
ــرفي وام    ــي و ص ــرات واج ــي تغيي ــق بررس ــن تحقي ــدف اي ــا در   واژه  ه ــان ه زب

را هـا   آن ها، گويان هر زباني براي استفاده از وام واژه  سخن. باشد  تركيĤذربايجاني مي
در اين پژوهش ابتدا واژگاني . دهند  در دستگاه صرفي و واجي بومي خود تغيير مي

ي فارسي و عربي وارد اين زبان شـده مشـخص گرديـده سـپس بـه      ها زبانكه از 
ــاه     ــد هم ــي مانن ــرات واج ــي تغيي ــهبررس ــذف،    نگي واك ــدال، درج، ح اي ،اب

شدگي،همگوني و تغييرات صرفي از جملـه تركيـب و اشـتقاق پرداختـه شـده        نرم
هـا    و به منظور جمع آوري داده در اين پژوهش از روش توصيفي و تحليلي. است

در حـوزه واجشناسـي   . فارسـي اسـتفاده شـده اسـت     - ي لغت تركيها فرهنگاز 
واژه از   وام 704در ايــن پــژوهش . زايشــي اســتچــارچوب نظــري واج شناســي 

در اين پژوهش مشخص گرديد كه از ميان . ي فارسي و عربي بررسي شدندها زبان
اي بيشـترين بسـامد را دارا بـوده وكمتـرين       فرايندهاي واجي فرايند هماهنگي واكه

در حوزه صـرف فراينـد اشـتقاق و تركيـب     .همگوني است بسامد مربوط به فرايند
بيشترين بسامد مربوط به اشتقاق و كمترين بسامد مربوط . بررسي قرار گرفتمورد 

  .باشد  به تركيب مي
هـا، تركـي آذربايجـاني،      واژه  فرايندهاي واجي،فرايندهاي صـرفي، وام  :ها واژهكليد

  .فارسي
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  مقدمه. 1
د دچار تغييـر  توانن مي ها  گيري واژه  ثير وامأتحت ت. گيري است  يكي از عوامل تغيير زبان وام

هيچ سـطحي   )Hudson, 2001:59(و به باور هادسون . واجي، صرفي، نحوي و معنايي شوند
اين تغييرات در طول زمان و طي قرنها بر . گيري قرار نگيرد  ثير وامأتواند تحت ت  از زبان نمي

سياسي،  زماني كه دو زبان به دلايل جغرافيايي،. كنند مي تغييرات خود را اعمال ها زبانروي 
. پذير است  بر همديگر اجتناب ناها  آن ثيرأكنند ت  همزيستي مي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي

هاي مربوط به دين اسلام از طريق زبان تركي به دليل امپراطوري عثماني بـه    در گذشته واژه
 ـي اروپايي راه يافته است و اكنون زبان انگليسي زبان وام دهنده به بيشـتر  ها زبان ي هـا  انزب

كننـد،    با يكـديگر برخـورد مـي    ها فرهنگاما زماني كه  .)Trudgill,1974:162, 165(دنياست 
  . گيرد مي در حوزه واژگان صورت گيري عمدتاً  وام

گيري بـا انـدك يـا بـدون هـيچ        وام. 1. گيرد  هاي متفاوتي صورت مي  گيري به شيوه  وام
گاهي واژه زبان اول به واژگان موجـود زبـان   .2 .)وام واژه(دهد   تغييري در واژگان روي مي

واژه زبان خارجي بـا واژه موجـود در زبـان تركيـب      .3).ترجمه وامي(شود   دوم ترجمه مي
). تغيير وامـي (كند   واژه زبان بومي ساختار زبان خارجي پيدا مي .4 .)تركيب وامي(شود   مي

شود كه تغييرات اندك واجـي   مي پرداخته) واژه وام( مقوله اولهاي  در اين مقاله تنها به واژه
گيـري معنـايي     تغيير وامي اغلب شامل ترجمهوامي ووام .روي داده استها  آن و صرفي در

هاي بومي ظـاهر    تنها به عنوان تغيير نقشي واژه گيرنده  زيرا اين نوع تغيير در زبان وام. است
ل از تكواژ زبان خارجي تشـكيل  اي است كه به طور كام  وام واژه صورت پيچيده .شوند  مي

كنند، نه تنها معني بلكـه    ها را به زبان خود وارد مي  سخنگويان زباني كه اين واژه.شده است
 البتـه جـايگزيني واجهـاي سـازنده واژه زبـان خـارجي      . پذيرند  شكل واجي واژه را نيز مي

گيري در   العات وامبخش مهمي از مط Haugen, 1950: 250).(تواند كم و بيش كامل باشد  مي
رود، زيـرا نـزاع دو     حوزه واج شناسي است كه موضوع جالبي در زبان شناسي به شمار مي

تـلاش   هـا  زبـان از يـك سـو   . كنـد   را در يك زبان توصيف ميها  آن نظام آوايي و مصالحه
گـر ايـن   از سـوي دي . ها را تا حد ممكن در انتقال به زبان مبدا حفظ كنند  واژه  كنند تا وام  مي
در اين تعامل بين وفاداري بـه زبـان   . گيرنده سازگار شوند  ها بايد با نظام آوايي زبان وام  واژه
هـا را بـه كـار      گيرنده استراتژيهاي ترميم بـراي واژه   ي وامها زبانو رعايت نظام بومي،  أمبد
بنـابراين مطالعـه   . دهـد   برند كه شناختي از اصول واجي و آوايي دستور زبان را ارائه مي  مي
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دهد كه بـدون چنـين نگرشـي      واجي ميهاي  ها نگرش ارزشمندي به عملكرد نظام  واژه  وام
 ).,2008,1Dohlus( توان به آن دست يافت  نمي

هـا در زبـان تركـي      واژه  هدف از اين تحقيـق توصـيف تغييـرات واجـي و صـرفي وام     
فرضيه اين تحقيق اين است كه واژگان وامي  .باشد  ميها  آن آذربايجاني و نيز بررسي آماري

در اين مقاله . يابند  مياي  در زبان تركي از لحاظ واجي وصرفي داراي تغييرات قابل ملاحظه
بــه صــورت كيفــي و كمــي بررســي  رابطــه واژگــان وامــي بــا تغييــرات واجــي و صــرفي

وجه تفاوتهاي واجـي  ي مختلف به هنگام مواجه با زبان بيگانه متها زبانگويشوران .شوند  مي
كوشند تا با تشخيص اين تفاوتها، قواعد   شوند و مي  و صرفي آن زبان با زبان بومي خود مي

زبان تركي نيز از جملـه  ). 126: 1387شقاقي،(و الگوهايي براي زبان بومي خود فراهم كنند 
اين زبان شـده   ي ديگر واردها زبانباشد و با توجه به اينكه كلمات زيادي از  مي ها زباناين 

ي فارسـي، عربـي، روسـي،    هـا  زباناند كلماتي كه از   است، گويشوران اين زبان سعي كرده
هـا   آن انگليسي وام گرفته به نحوي تغيير دهند كه بر اساس الگوهاي واجي و صرفي زبـان 

  .باشد
 ي پيونـدي اسـت و از ايــن رو ويژگيهـاي خـاص خــود را دارد    هــا زبـان تركـي جـزء   

)Katamba, 2006:58 .(اي دارد كافي اسـت    با توجه به اينكه صرف در اين زبان ماهيت ساده
ريشه كلمه را بدانيم و پسوندها كه تعداد مشخصي دارند، بشناسيم و اين دو را كنار هم قرار 

تعـداد سـاختهاي   ).48: 1374هـادي،  ( هاي مختلف كلمات جديد بسـازيم   دهيم و از ريشه
 بررسي دقيـق وجودقواعـد كلـي در ايـن زبـان رانشـان      . استمركب در زبان تركي فراوان 

گيري در زبان تركي را محدود كرده و درتغييرات   وجود وندهاي اشتقاقي نياز به وام.دهد مي
در زبان تركيهمچنيناز . شود  تركيب و اشتقاق از وندهاي بسياري استفاده مي صرفي از جمله

گيـري    ي ديگـر وام هـا  زبـان كلماتي كـه از  . شود  تغييرات آوايي در كلمات وامي استفاده مي
با توجه به ). Trudgill, 2002:165(يابند مي اند جهت ساده شدن توليد آوا تغييرات واجي  شده

روند و بر اساس نگرش و اعتقاد   ي خاص بكار ميها موقعيتها فقط در   اينكه بعضي از واژه
سايل اجتماعي و پردازش اطلاعات زباني در اين پژوهشگران به م  معاني متفاوت دارند، بنابر

  : سؤالات زير پاسخ دهيم در اين تحقيق قصد داريم به. كنند  ذهن توجه مي
  ؟ در زبان تركي آذربايجاني وجود داردها  وام واژه سازي بوميچه فرايندهاي واجي در  -
  آذربايجاني وجود دارد؟در زبان تركي ها  وام واژه سازي بوميچه فرايندهاي صرفي در  -  
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واژگان وامي در  سازي بومي به لحاظ آماري كدام فرايندهاي واجي و صرفي بيشتر در - 
  گيرد؟  مورد استفاده قرار مي زبان تركي آذربايجاني

  
 گيري وام .2

معتقـد اسـتقرض گيـري زبـاني عبـارت اسـت از ورود عناصـر         )90 و 84: 1391(مدرسي
هـاي   يا گويش در زبان يا گويشي ديگر نـوع و ماهيـت واژه   واژگاني يا ساختاري يك زبان

به اعتقـاد  . قرضي تا حدي وابسته به نوع و ماهيت ارتباطي غير زباني ميان دو فرهنگ است
هـاي    گيري به طور كلـي عبارتسـت از وارد نمـودن واژه     قرض) (Gamperz, 1982: 6 گامپرز

بيشـتر واژگـان وامـي اسـم     . اي ديگـر   كونهاي به   واحد يا عبارات اصطلاحي كوتاه از گونه
 ,Atchison( باشد  آسان ميها  آن باشند؛ به اين دليل كه اسامي مستقل هستند و وام گيري  مي

گيري رايج هر زبان را مشخص كرد   توان هم الگوهاي وام  ها مي  واژه  با بررسي وام ).2000:62
گرفت كه گويشوران هر زبان كدام الگو يـا  و هم بسامد وقوع هر يك را تعيين كردو نتيجه 

ها كلماتي هستند كه از زبان بيگانـه    واژه  وام).127: 1387شقاقي ،. ( دهند  شيوه را ترجيح مي
آن مطلع باشد، يا نباشد مورد  شوند و توسط فرد يك زبانه كه از ريشه خارجي  وارد زبان مي
گيـري ناميـده     واژه كـه گـاهي وام    ح واماصـطلا ).Romaine, 1989:55( گيرند مي استفاده قرار

گردد و برخي اوقات به   شود، به عنوان رمز گرداني در سطح كاربردي دو زبان اطلاق مي  مي
ي هـا  زبـان به ويژه در ها  وام واژه). Haugen,1950:212 ,Heath,1989 انتقال واژه مربوط است

 ـ هـا  زبـان آسيايي به دليل ميزان بالاي آن از  ايي مـرد توجـه فراوانـي بـوده و     ي هنـدو اروپ
 به مطالعـه وام ) Jones, 2008(جونز . صورت گرفته است ها زبانپژوهشهاي فراواني در اين 

انگليسي، هلندي، ژاپني، فارسي، تاميل و سانسكريت در زبان مالاي و انـدوزيايي  هاي  واژه
عربـي درزبـان مـالايي     هاي  واژه  در مورد وام) Abdil Jabber,1983(عبدالجابر . پرداخته است

تـا  16در زبان ژاپني از قـرن  ها  به بررسي وام واژه) Irwin, 2011( اروين. تحقيق نموده است
بـه بررسـي فراينـدهاي واجـي و صـرفي در وام      ) Hafiz,1996(حافظ . كنون پرداخته است

بنـدي   هـا در طبقـه    واژه  ثير وامأت) Zwawi,1979(زواوي . زبان عربي پرداخته استهاي  واژه
ثير أبه ت )Premawardhenam, 2003( پريماواردهنا. اسامي در سواحلي را بررسي نموده است

ثير صرفي پسوندهاي جمـع  أبررسي ت. زبان انگليسي بر زبان سينهالاي مدرن پرداخته است
) Oh & Kim ,2011( توسط اوه و كـيم اي  در زبان كرهها  ساز انگليسي در سازگاري وام واژه

ها  به بررسي فرايندهاي آوايي و واجي وام واژه) Chang, 2008(چانگ . ه استصورت گرفت
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كه عامل آن نزديكـي جغرافيـايي اسـت    هايي  در مورد وام واژه. در زبان برمه پرداخته است
و ) Gonzalez,1996(هاي اسپانيايي در انگليسـي گـونزالس    واژه  توان مجموعه مقالات وام  مي
. را ذكـر نمـود  ) Bjorkman,1969(ميانـه بجـوركمن    ناوي در انگليسـي هاي اسكاندي  واژه  وام

در ) فارسي و تركي(ي متحد ها زبانهاي عربي و   واژه  فرهنگ وام) Corriente,2008( كورينته
هسـپلمث و  . باشـد  مـي  ي اروپايي را گردآوري نموده كه نتيجه نفوذ اسلام به اروپـا ها زبان

ي دنيـا  ها زبانها در برخي   واژه  به بررسي تطبيقي وام) ,2009Haspelmath&Tadmor(تدمور 
هـا را در قالـب نظريـه      واژه  درج واكـه در سـازگاري وام  ) Uffman,2007( افمن. اند  پرداخته

  .بهينگي بررسي نموده است
  
  سازي بومي. 3

 ,Poplack( و پوپلاك ):101Hoffmann,1990(به اعتقاد بسياري از محققان از جمله هوفمن 

. شـوند   گوينده سازگار مـي  أبه گونه يا زبان مبد واحدهاي وام گرفته شده معمولاً) 1980:58
جهـاني اسـت؛    ها زبانمعتقد است كه اين پديده در تمامي ) Huffmann, 1990:101(هوفمن 

) 1958(بركـو  . كننـد   وام گيـري مـي   ها زبانهمگي واحدهاي واژگاني را از ديگر ها  آن زيرا
بردن به دانش دستوري سخنگويان   ها شيوه عملي براي پي  واژه  سازگاري واممعتقد است كه 

امـا از ميـان اينهـا    . شناسي و صـرف اسـت    عمده سازگاري در حوزه آواشناسي، واج. است
به اعتقاد اين افراد سـازگاري  . ها است  بيش از ديگر حوزهها  واژه  سازگاري واج شناختي وام

ايي مقولات واجي است و شباهت آوايي تنها نقش انـدكي در ايـن   بر پايه شناسها  وام واژه
). ,LaCharité&Paradis, 2005:La Charite&Paradis, 2005:235Danesi,1985(ميـــان دارد 

انـد    ي مختلف دخيل بودهها زبانسازي واجي در   فرايندهاي مهم آوايي و واجي كه در بومي
يا هجا، مضاعف سازي، تغيير تكيه، جابجايي  تغيير همخوان و واكه، حذف واج: عبارتند از

اي   واجي، افزودن واج، ابدال، درج واج، تغيير خوشه همخواني، دمش، خنثي شدگي، واكـه 
 .همخواني ـاي  شدن، تنزل واكه، خيشومي شدگي، هماهنگي واكه

در ايـن سـطح تغييـر در    . در حوزه صرف نيز سازگاري با زبان وام گيرنده وجـود دارد 
طبقه اسـامي،تركيب، صـيغگان    اشتقاقي و تصريفي، وندهاي جنسيت، عدد، جمع، وندهاي

  .اشتقاقي،پيشوندها، پسوندها و ميانوندها
عامـل زبـاني   . دو عامل زباني و غير زباني دخيل هسـتند ها  در ميزان سازگاري وام وازه

 ـ توانند  برخي واژگان به دليل ساختار خود مي. ماهيت زباني خود وام واژه است ثير أتحت ت



  ها در زبان تركي آذربايجاني واژه سازي واجي و صرفي وام بومي   6

عامل غير زباني به نگرش سـخنور زبـاني و بسـامد    . فرايندهاي واجي و صرفي قرار گيرند
سخنگويان زباني كه نگرش مثبت به زبان خارجي دارند . شود مي استفاده از وام واژه مربوط

دانند و خواهان شناسايي خود با اين زبـان هسـتند و از     زبان وام دهنده را داراي پرستيز مي
تغييـر و سـازگاري بـه    هـا   واژه  اين افراد در وام. كنند  با روي باز استقبال مي ها فرهنگيگر د

  .)Romaine,1989:65( كنند  وجود نمي آورند وخود را دو زبانه و دو فرهنگي قلمداد مي
  

  ها هتجزيه و تحليل داد. 4
  فرايندهاي آوايي و واجي 1.4

  فرايندهاي آوايي 1.1.4
  فراتمايز آوايي 1.1.1.4

در زبـان وام گيرنـده آواهـايي     )phonetic over differentiation( در فرايند فراتمايز آوايي
زبان تركي آذربايجـاني داراي  ). (Hafez, 1996:401 وجود دارد كه در زبان مبدا وجود ندارد

ر وام بيشـت  أي فارسي، عربي و انگليسـي كـه مبـد   ها زبانهاي گرد پيشيني است كه در   واكه
هـاي   واكه) 3(و) 2(و)1(همچون ها  بنابراين در برخي از وام وازه. است وجود نداردها  واژه

  .شوند مي أپسين گرد زبان مبدهاي  جايگزين واكه/  ö /و / ü/ گرد پيشين 
 

  واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري
ülabɟ 1) golab 

cüzæ2) kuze 
[ʔömür3) )ʔomr 

 

 فرايندهاي واجي 2.1.4

  اي هماهنگي واكه 1.2.1.4
اسـاس  تواند بر  ميها  هماهنگي واكه. ي مختلف متفاوت استها زباندر ها  تركيب واكه

پيش آمدگي ريشه زبان، گردي و گسـتردگي   همچون پيشيني پسيني، ارتفاع،هايي  مشخصه
پيشـين  هاي  باشد واكه) o,u,a( پسينهاي  داراي واكهاي  باشد؛مثلاً در زبان فنلاندي اگر واژه
 2011Gussenhoven & Jacobs ،Ahmadkhani,2010 ,202:( نمي تواند در آن كلمه ظاهر شوند
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a & b.(هـا   آواهاي برخي پسوند اين قاعده اساسي ترين قاعده واجي در زبان تركي است و
ــا واكــه  ــاع وگــردي ب ــگهــاي  از لحــاظ ارنف  &Kenstowic,( (شــوند مــي ريشــه هماهن

Kisseberth,1979:247-24688-90, :2004,Jensen.(  
  .همگي داراي واكه پسين هستند )1(در جدول ها  وام واژه

  ها  در برخي از وام واژهاي  كههماهنگي وا. 1 جدول
  واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري زبان مبدا
 tajfa]         [  [ [tajfe] فارسي

                 [suræt]                    [surat] ]   فارسي

       salamat ]      [ [sælamæt] فارسي
         [tæjjare]           [ tajjara] عربي
     [vabæste]                  [vabasta] فارسي

 ابدال 2.2.1.4

. گيـرد  مي به دلايل واجي، صرفي و نحوي تغييراتي در همخوانها صورت در اين فرايند
 & Ball (شـود  مـي  تبديل/  v/ به /  m/و / v/به /  b/ مثلادًر زبان ولش تحت شرايطي واج 

Muller , 1992.( جشـود؛ هماننـد    مـي  ديدهها  در زبان فارسي نيز اين فرايند در برخي وا//ʔ 
  ).160: 1384حق شناس، ( .شود مي تبديل [ozv�d]در v/ /كه به  ][ozʔ�dدر

) 4( يهـا  مثالدر . شود مي ديدهها  هژدر برخي وام وا)  (mutationابدال در زبان تركي نيز
  //  ،/  h/،/t�f/ ،/b/،/l/ ،//يـا   /v/بـه تـر تيـب بـه     / n/و ��b ،v//،r//،  /ʔ /،/d//واجهـاي ) 9(تـا  
 .شوند مي

 
  واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه
 baGvan 4)baGban باغبان

  bæfa    5)væfa وفا
  Tænaf 6)tænab طناب
  zæræl 7)zærær ضرر
 taʒ 8)tadʒ تاج

 hasat9) ʔasan آسان

  



  ها در زبان تركي آذربايجاني واژه سازي واجي و صرفي وام بومي   8

 

  نرم شدگي 3.2.1.4
كاهشي در ميزان  فرايندي است كه در آن (weakening)يا تضعيف ) (lenitionنرم شدگي

در اين فرايند آواهاي انسدادي گـرايش  . آيد مي انقباض عضلات دخيل در توليد آوا بوجود
همچنـين  . دارنـد  (approximation)به حذف شدن از طريق تبديل به آواي سايشي و ناسوده

  ). ,2004Jensen 56:)(11و10(كداري دارندآواي بي واك گرايش به وا
  انسدادي <سايشي<ناسوده <صفر ) 10( 
  بي واك <واكدار) 11(

آواي ) 13(  و) 12(در . فرايندهاي نرم شدگي رخ داده اسـت ) 14(تا )12( يها مثالدر 
  .واك به واكدار تبديل شده است آواي بي) 14(انسدادي به سايشي و در 

  
 واژه قبل از وام گيريگيريواژه بعد از وامواژه
 dühdür 12)doktor دكتر

 Tiraxtur13)teraktor تراكتور
 ʔciz14ʔcs عكس

  درج 4.2.1.4
يك نمونه از . شود ، آوايي به آغاز، ميان يا آخر واژه افزوده مي)(insertionدر فرايند درج 

  ). xØ,2011:99)Gussenhoven & Jacobs :باشد مي بازنمايي واجي درج به اين صورت
  :شود  مي ديده)  16( و) 15( در زبان تركي اين فرايند در وام واژه هاي

  
  واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه
 uruh 15)ruh روح

  ʔiʃænbæ 16) ʃænbe شنبه

  
 همگوني 5.2.1.4
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 ,Jensen( شـود  مـي  همگوني فرايندي است كه در آن آوايـي شـبيه آواي مجـاور خـود    

به دليل واكدار بودن همخوان درج شده، واكـدار شـده و    [t]آواي ) 17(در مثال ). 2004:55
  .شود مي تبديل [d]به 

  واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه
 firsænd 17)forsæt فرصت

  
 حذف 6.2.1.4

 ,Gussenhoven & Jacobs(گردد مي در اين فرايند واج از ابتدا ، ميان يا آخر كلمه حذف

  . حذف شده اند// t /ʔ/ , همخوانهاي) 19(و ) 18(هاي  در وام واژه). 2011:97
 

  واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه
 ʔartist (ʔartis 18 )انگليسي(هنرمند

 nal19)næʔl نعل

 

  قلب 7.2.1.4
هـا   گرفته و ترتيـب واج جابه جايي واجي در واژه صورت  )metathesis(در فرايند قلب 

ــي  ــوس م ــردد  معك ــه     .گ ــر گرفت ــز در نظ ــاري ني ــاي گفت ــوان خط ــه عن ــد ب ــن فراين  اي
در ) 21(و ) 20(ي هـا  مثـال در ). 1996:48Spencer،Ahmadkhani, 2010 a & 2010 b,شود مي

  .جابجايي صورت گرفته است//br همخوانيهاي  خوشه
  

  واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه
 kirbit 20) kebrit كبريت

 tærbiz21)tæbriz تبريز

 

 فرايندهاي صرفي 2.4

  كلمات پيچيده 1.2.4



  ها در زبان تركي آذربايجاني واژه سازي واجي و صرفي وام بومي   10

گاهي وندي اشتقاقي به وام واژه بسيط ها  وام واژه سازي بوميدر تركي آذربايجاني در فرايند 
واژه بـه  ) ı��(پسـوند  ) 23(و در مثال lı/-lu- پسوندهاي) 22(ي ها مثالدر  .شود مي اضافه

  .آيد مي بوجود) complex(بسيط اضافه شده و وام واژه پيچيده
  

  واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه
 Gurur-lu 22a) m æ Grur مغرور

 s æbir-li22b)s æbur صبور

 ʔGil-li22c) ʔGel عاقل

 ʔæzan-tʃu23)moʔzzen موذن

  
باشـد و بـا توجـه بـه قاعـده همـاهنگي        مي "داشتن ويژگي"به معني ) 22(پسوندهاي 

در واژه در فراينـد همـاهنگي    مختلف يك تكواژ هسـتند كـه  هاي  در حقيقت گونهاي  واكه
  . كنند مي شركتاي  واكه

 
 واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه
 t æbib-lik 24) tebab æ t تبريك

 v æ cil-lik25)v æ cil وكيل

 

بسـيط  هـاي   با مفهوم اسم معتي و حرفه ساز به واژه - likوند ) 25(و ) 24(ي ها مثالدر 
  .سازد مي را پيچيدهها  آن شود و مي اضافه
 

  واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه
 ʔinsan-lıg 26) ʔensani انساني

  
 آن را پيچيـده به مفهوم اسم مصدر به واژه بسيط اضافه شـده و   - lıgوند ) 26(در مثال 

  .سازد مي
صفات مركب به هنگام وام گيري حالت تركيبي خود را از )28(و ) 27(هاي  در وام واژه

 .شوند مي پيچيده تبديلهاي  وام واژه به lı - دست داده و با استفاده از پسوند
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  واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه
ʔandam- lı 27) xoʃ-ændam خوش اندام

ʔæxlaG- lı28) xoʃ-æxlaG اخلاق

/  u ��صفات فاعلي مركب هنگام وام گيري با پسوندهايحرفه سـاز  ) 29(در  همچنين
��ı شود مي تبديل به واژه پيچيدهاي  با توجه به قاعده هماهنگي واكه:  
  

  واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه
fitn æ-tʃi 29a) fetne-kar فتنه كار

 huGuG-tʃu29b) huGuG-dan حقوقدان

در . شــوند مــي افعــال مركــب فارســي بــه فعــل پيچيــده تبــديلهــا  در برخــي وام واژه
بـه ريشـه   ها  در وام واژه. شوند مي افعال مركب به افعال پيچيده تبديل)31(و ) 30(يها مثال

بهزادي، . (اضافه ميشود mæk- شود و سپس پسوند مصدر ساز مي افزودهlæ- پسوندفعل ساز
1389 :38Lewis,2000:227 ,.(  
 

 واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه
rændæ-læ-mæk 30) rændezædæn رنده زدن

 ræŋ- læ-mæk31) ræŋ-zædæn رنگ زدن

  

  كلمات مركب 2.2.4
در  فارسي، /o/در زبان تركي گاهي در تركيبات نحوي همپايه اسمي داراي تكواژ همپايه ساز

شود و تركيب نحوي به  مي حذف /o/، تكواژ )33(و ) 32(همچون  فرايند سازگاري صرفي
  .شود مي واژه مركب تبديل

 
 واژه قبل از وام گيري واژه بعد از وام گيري واژه

pul-mul 32) pul-o-pæle پول و مول

 sir-mir33) sær-o ser سر و سر
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  گيري نتيجه .5
 .زبان تركي بـود هاي  بررسي فرايندهاي واجي و صرفي در وام واژههدف از تحقيق حاضر 

در . ي ديگر وام گيـري كـرده اسـت   ها زبانهايي را   واژه ها زبانزبان تركي نيز همانند ديگر 
حوزه واجي فرايندهاي هماهنگي واكه اي، درج، ابدال، نرم شدگي، حذف، همگوني ، قلب 

ي فارسـي،  هـا  زبانوام واژه از  704اين پژوهش در . بررسي شدندها  و همگوني در وامواژه
وام 163،%)  58.38( واژه تحت تأثير فرايند هماهنگي واكه اي  وام 411. عربي بررسي شدند
واژه تحـت تـأثير    29، %) 7.53(واژه تحت تأثير ابدال  53، %)23.15( واژه تحت تأثير درج

تحت تأثير فرايند جابـه   واژه 13،   %) 3.98( حذفواژه تحت تأثير  28، %)4.12( نرم شدگي
فراينـد  . باشـند  مـي  %)0.99( واژه تحت تـأثير فراينـد همگـوني    7و % ) 1.85( جايي واجي

همگـوني   اي بيشترين بسامد را دارا بوده وكمترين بسامد مربـوط بـه فراينـد     هماهنگي واكه
  :شان دادتوان ن مي بيشترين و كمترين بسامد را به صورت زير. است

  همگوني>قلب >حذف>نرم شدگي>ابدال>اضافه>هماهنگي واكه اي
يعنـي بسـامد همـاهنگي    . باشـد  مـي  به معناي بيشترين بسامد >در اين پيوستارعلامت 

بيشتر از اضافه و اضافه بيشتر از ابدال و ابدال بيشتر از نـرم شـدگي و نـرم شـدگي     اي  واكه
اي  نمـودار دايـره  . باشـد  مي بيشتر از همگونيبيشتر از حذف و حذف بيشتر از قلب و قلب 

 .آمده است) 1( فرايندهاي واجي در نمودار

 نمودار فرايندهاي واجي مورد بررسي در تحقيق)1

  

واكههماهنگي
%58.38اي
%23.15اضافه

%7.53ابدال

شدگينرم 4.12%
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 135در ايـن بخـش    .در حوزه صرف فرايند اشتقاق و تركيب مورد بررسي قرار گرفت
واژه پـذيراي   61واژه تحت تأثير فرايند اشتقاق كه بـه ترتيـب    115وام واژه بررسي شدند، 

واژه پـذيراي ونـد    17.03(% ،22( -  u�� I,-��واژه پذيراي وند  23، %) lı -/lu - )44وند 
læ - )16.29(% ،10 ــد ــذيراي ون ــأثير %) 14.81(واژه  20و %) lıglik-)7.40-/واژه پ تحــت ت
 مربوط به اشتقاق و كمترين بسامد مربوط به تركيب بيشترين بسامد. باشند مي ايند تركيبفر
 :توان نشان داد مي در اشتقاق كمترين و بيشترين بسامد را به صورت زير. باشد مي

  - lik,-Lıgوند >- læوند  >-  u�� I,��وند  >-  , lu -lı  وند
 .باشد مي كمترين /lIg  -– likبيشترين و lu-lı-/در اين پيوستار بسامد وند 

  .دهد مي بسامد فرايندهاي صرفي را نشان) 2(نمودار 

  
  فرايندهاي صرفي مورد بررسي در تحقيق. 2 نمودار

با در صد بالايي تحت ها  دهند در حوزه واج شناسي وام واژه  همانطور كه نتايج نشان مي
 ,Kabak( كه پربسامد ترين فرايند واجي در زبان تركي اسـت اي  تاثير فرايند هماهنگي واكه

سـاده تحـت   هاي  در حوزه صرف نيز اين گرايش وجود دارد كه واژه .گرفته اندقرار )2011
پيچيده تبديل شوند و نيز تركيبات نحوي عطفي گروه اسـمي  هاي  فرايند وند افزايي به واژه

 Spencer (245 :2001 ,با توجه به ماهيت پيوندي زبان تركي . به واژگان مركب تبديل شوند

& Zwicky .( بنـابراين  . صرفي در راستاي ماهيت صـرفي ايـن زبـان اسـت     سازي بومياين
توان رفتـار وام   مي بازتابي از ماهيت زبان وام كيرنده است و با مطالعه آنها  مطالعه وام واژه

  .بيني كرد را با توجه به ماهيت خود زبان پيشها  واژه

44.44%-lı/lu 

17.03% -ı/u 

16.29% -læ 

7.40% -lıg/lik 

 %14.81 كلماتمركب

44.44
%

17.03
%

16.29
%

7.40%

14.81
%
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